
 
 واکاوی مضامین فمنیستی در رمان مذکرات امراة غیر واقعیة اثر سحر خلیفه 

 1ی قیحقازهرا 
دانشگاه   ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یعرب اتیگروه زبان و ادب يدانش آموخته دکتر. 1

 1ران یمشهد، ا  یدانشگاه فردوس ،یعرب اتیمشهد و مدرس مدعو گروه زبان و ادب یفردوس

 چکیده 
جوامع  هاي جنسیتی و سرکوب زنان در  هاي فمینیستی معاصر، در واکنش به نابرابريجنبش

ها که اند. این جنبشدر موقعیت اجتماعی و فرهنگی زنان ایجاد کرده  بنیادین  مختلف، تحولی
جنبهبه بر  عمیقی  تأثیرات  گرفتند،  رونق  یکم  و  بیست  قرن  اوایل  و  بیستم  قرن  در  هاي  ویژه 

داشته و فرهنگی جامعه  ادبیات  ها  تبلور بیان این جنبشویژه  به  ؛اندحقوقی، سیاسی  در عرصه 
هاي  عنوان یک ابزار مؤثر، به زنان نویسنده امکان داده تا در برابر روایت. رمان بهبود  داستانی
اي که بر جوامع سنتی غالب است، مقاومت کنند و مسائل زنان را به تصویر بکشند. سحر  مردانه

ت زنان در به تحلیل مشکلا  مذکرات امرأة غیر واقعیة  نویس برجسته فلسطینی، در رمانخلیفه، رمان
تحلیلی به بررسی - جوامع مردسالار و سنتی پرداخته است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی

رمان   در  زنان  مسائل  بازتاب  آن  خلیفه چگونگی  اجتماعی  جایگاه  نقد  سنتی و  جامعه  در  ها 
دهد که خلیفه در این رمان، شخصیت عفاف را  پردازد. نتایج این پژوهش نشان میفلسطین می

معرفی میبه و اجتماعی  تحت فشار فرهنگی  از زنان  نمادي  در عنوان  این شخصیت، که  کند. 
تلاش است هویت مستقل خود را بسازد، نماد مقاومت در برابر مردسالاري و جستجوي آزادي  
است. رمان تأکید دارد که رهایی زنان از سلطه مردسالاري تنها با تغییر ساختارهاي اجتماعی و 

 .ستفرهنگی ممکن ا 
 . مذکرات امرأة غیر واقعیة ،سحر خلیفه ،فمینیستیهاي ، دیدگاهادبیات داستانی: هاکلیدواژه

 .مقدمه 1
ترین تحولات اجتماعی و فرهنگی هستند  ي معاصر یکی از مهمهاي فمینیستی در دورهجنبش

قرن بیستم و ویژه در هاي جنسیتی و سرکوب زنان در جوامع مختلف بهکه در پاسخ به نابرابري
ویژه در غرب  ها در مراحل مختلف تاریخ بهاند. این جنبشاوایل قرن بیست و یکم شکل گرفته

هاي  و سپس در دیگر نقاط جهان با هدف دستیابی به حقوق برابر براي زنان، از جمله در زمینه
هاي  ظهور جنبش).387:  1384(مکاریک،اندحقوق مدنی،سیاسی،اقتصادي و فرهنگی،تأسیس شده

ي معاصر،تحولی چشمگیر در جایگاه زنان در اوایل قرن بیستم به همراه داشت. فمینیستی در دوره
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ویژه ادبیات داستانی، منجر شد. در همین دوران، تر زنان در ادبیات، بهاین تحولات به نقش فعال 
عنوان ابزاري  نویس پا به عرصه گذاشتند و با استفاده از رمان، بهشمار بیشتري از زنان داستان

اثرگذار و گسترده، به دفاع از حقوق فردي و اجتماعی خود در جوامع سنتی پرداختند. رمان، 
گونهبه تنها  نهعنوان  ادبی،  روایتي  واسازي  به  گاه  مردانهتنها  سنتی هاي  جوامع  بر  حاکم  ي 
 .  رفتهایی از زندگی جنسی زنان نیز به شمار میپرداخت، بلکه ابزاري براي بازنمایی جنبهمی

به بازتاب عقاید    مذکرات امراة غیر واقعیة ي فلسطینی، در رمان  نویس برجسته، رمانسحر خلیفه
 نموده هاي زنان مطلقه توجه  به مشکلات و دشواري  ،فمینیستی خود پرداخته است. او در این اثر

گوید. زنانی که به دلیل ي آنان در جوامع مردسالار سخن میهاي ویژهها و دغدغهو از چالش
مهري اجتماعی و طرد شدن از سوي جامعه، صداي اعتراض خود را بلند کرده و در تلاش  بی

 .ي این جوامع هستندهاي متحجرانهبراي تغییر قوانین و سنت
پردازد هاي فمینیستی خود، به مسائلی میي روشنفکر فلسطینی، با تکیه بر دیدگاهاین نویسنده

اش، ي انقلابیکنند. او با روحیهها اجتناب میکه بسیاري از نویسندگان زن از نزدیک شدن به آن
رو، این جستار  پردازد. از اینگراي فلسطین میي سنتبه بررسی مشکلات خاص زنان در جامعه

ي سنتی و تحلیلی به واکاوي مضامین فمینیستی و مسائل زنان در جامعه-با رویکردي توصیفی
 .پردازدمردسالار می

 هاي پژوهش پرسش .١-١
 .هاي بنیادین زیر استبا توجه به موضوع این پژوهش، نگارنده در پی پاسخ به پرسش

 زنان را بازتاب داده است؟مسائل مربوط به  مذکرات امرأة غیر واقعیةسحر خلیفه چگونه در رمان   .١
گراي فلسطین را  این نویسنده چگونه نگاه انتقادي خود نسبت به جایگاه زنان در بافت سنت .٢

 هاي فمینیستی ارائه کرده است؟ ي نظریهبر پایه
 .پیشینه پژوهش 2-1

هاي عربی و فارسی، تا کنون رمان  در خصوص واکاوي مضامین فمینیستی یا و یا نگاه زنانه در
مقاله مانند  است  گرفته  صورت  مقاله  غالب  در  مختلف  دیگران(آثار  و  غلامی  سنا  ).با 1402ي 

تحلیل سنت عنوان« »  بر نظریه الین شوالترنوشتاري زنانه در چهار رمان زنانه الجزایري    نقد و 
چهار رمان زنانه   ،  ي ادب عربی، که در این اثر نویسندگان بر اساس الگوي نظریه شوالترمجله

 ادبیات الجزابر را مورد واکاوي قرار داده اند.
مقاله دیگر  دیگران(و  و  مریمی  الهام  عنوان«1399ي  با  میرال  )  آثار  در  فمینیستی  مضامین 

ي ادب  )». مجلههایتسو بروکلین  الباذنجانة الزرقاء الطحاوي(مطالعه مورد پژوهانه سه رمان الخباء،  



 ISC(  /  ۱۴۵(  ادبی  هایجرʮن  و  عربی  زʪن  پرتو  در  ایرشته   ميان  هایپژوهش  

محرومیت و عدم جایگاه اجتماعی در ناکامی زنان، فقر و به بررسی    عربی، که در آن نویسندگان
بهتر شرایط  به  دستیابی  براي  زنان  متمردانه  روحیه  نهایت  در  و  ستیز  زن  و  مردسالار  ، جامعه 

و مقاله باقري(پرداخته اند؛  و معصومه  عنوان«1391ي بهرام بهین  با  از جزیره  فمینیستی گذر ) 
جهان، در این مقاله، نگارندگان معاصرادبیاتپژوهشي» مجلهسرگردانی و به سوي فانوس دریایی

با تکیه بر نظریه هاي فمینیستی جایگاه زن به عنوان موجود مستقل از مرد که داراي ویژگی هاي  
متفاوت است، مورد بررسی قرار گرفته است. اما در خصوص  زیست شناسی و فرهنگی و ذهنی  

آاثار سحر خلیفه تا کنون در قالب مقاله برخی از رمان هاي وي مورد واکاوي قرار گرفته است 
در رمان«اصل   يپرداز  تیشخص  ي هاوهیش). با عنوان«1394ي حسن سرباز و دیگران (مقاله  مانند

ي نقد ادب عاصر عربی، در این مقاله تکنیک هاي به کار رفته در » مجلهفهیو فصل» سحر خل
ي طاهري نیا و مهدیان مقاله  شخصیت پردازي در این رمان مورد تحلیل قرار گرفته شده است و

ي ادبیات پایداري، که  «مجلهدوگانگی و تقابل در رمان هاي سحر خلیفه ) با عنوان« 1392طرقبه(
 در رابطه با جامعه مرد سالار و در ارتباط با مضامین  در این مقاله تناقض دوگانگی زنان در جامعه

ي  ادبیات مقاوت و پایداري در برخی از رمان هاي خلیفه مورد بررسی قرار گرفته است و مقاله
) عباسی  ونسرین  عبدي  الدین  عنوان«1389صلاح  با  سحر  جلوه)  آثار  برخی  در  پایداري  هاي 

دو رمان الصبار و عباد   » پژوهش نامه نقد ادب عربی، در این مقاله نگارندگان به بررسیخلیفه
 پرداخته اند.   مصائب و مشکلات جامعۀ فلسطینی را الشمس

ي همیشگی او به مسائل اجتماعی است.  آید، نگاه زنانهي آثار سحر خلیفه برمیآنچه از پیشینه
شهرت او نیز موجب شده است که بسیاري از پژوهشگران به تحلیل این نگاه زنانه در آثارش  

طور جامع تاکنون به  مذکرات امرأة غیر واقعیةدهد که رمان  ها نشان میبپردازند. با این حال، بررسی
به تحلیل این رمان پرداخته و بر آن شد  مورد مطالعه قرار نگرفته است. بر این اساس، نگارنده  

 .ي خلیفه و مضامین فمینیستی موجود در آن را بررسی کندنگاه زنانه
 .مبانی نظري 2

 فمینیسم و نقد ادبی: تبلور نگاه زنانه در ادبیات
بـه عنـوان جنشی مخـالف بـا    میلادي قرن بیستمجریان فمینیسم در اواخر دهه ي شصت  

 (الراغب،  وضعیت انسانی موجود که موجبات رنج و سختی زنان را فراهم آورده، شکل گرفت
میلادي جستجو کرد   1630ي  تاریخ رسمی این جریان را باید در دوره  ). در واقع650:  2003

دهه )  12  :1387میشل،( در  فمینیستی  ادبی  جریان  1960ي  نقد  به  پیوند  با  و و  سیاسی  هاي 
ي ماري  نوشته »پشتیبانی از حقوق زنان«ویژه پس از انتشار آثاري چون  اجتماعی فمینیستی، به
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). 53:  1387اثر ویرجینیا وولف، شکل گرفت (عزیززاده،   »اتاقی از آن خود«ولستون کرافت و  
عنوان یک جنبش ادبی، به دنبال تحقق حقوق برابر زنان و مردان است و معتقد  این نوع نقد، به
به ادبیات  گستردهاست  بازتابطور  دیدگاهدهندهاي  ازایني  است.  بوده  مردسالارانه  رو،  هاي 

ها هاي جنسیتی بر ساختار و محتواي آنها و قالببازبینی آثار ادبی با هدف کشف تأثیر کلیشه
ها در عصر معاصر شامل احقاق اهداف اصلی فمینیست).  80:  1389داند (حسینی،  را ضروري می

نفی  مرد،  و  زن  میان  برابري  تحقق  آنان،  علیه  محدودیت  و  تبعیض  هرگونه  رفع  زنان،  حقوق 
رسمیت شناختن هاي جهانی، بهي عرصههاي جنسیتی، مشارکت فعال زنان در همهشتفکیک نق 

گیري آنان در تمامی امور، تلاش براي دستیابی به استقلال اقتصادي و برتري اخلاقی حق تصمیم
 ).17: 1382زنان بر مردان بود (مشیرزاده، 
وضوح آشکار ي جامعه بهي بین ادبیات و تعصبات مردسالارانهدر نقد ادبی فمینیستی، رابطه

بالقوهمی ظرفیت  و  میشود  نمایان  تعصبات  این  بر  غلبه  براي  ادبیات  اساس، ي  این  بر  گردد. 
هاي جامعه دهی و تحول انگارهمنتقدان فمینیست باور دارند که ادبیات نقشی کلیدي در شکل

 ).58:  1390،آباديدولتکند(حکمت و  نسبت به زنان و همچنین نگرش زنان به خودشان ایفا می
 :ي اصلی تقسیم کردتوان به دو شاخهنقد فمینیستی را می

ي  ظهور کرد و تمرکز اصلی آن بر رابطه  1960ي  که در اواخر دهه:نقد فمینیستی فرانسوي 
زبانی   نمادهاي  طریق  از  معنا  تولید  چگونگی  تحلیل  به  رویکرد  این  است.  زبان  با  زنان 

کند  عنوان عاملی تأثیرگذار در نوشتار نگاه میعنوان مؤنث، بلکه بهنه به  "زن "پردازد و به  می
 ) 556: 1378،مقدادي ؛ 388:  1384(مکاریک،  

انگلیسی  فمینیستی  شخصیت:آمریکایی-نقد  کمبود  و  غیاب  تحلیل  بر  آثار که  در  زن  هاي 
ادبی مردان تمرکز دارد. این شاخه همچنین به خصوصیات واقعی بیولوژیکی زنان توجه کرده  

  ) 46: 1379(تمیزي، .کندو براي احقاق حقوق آنان تلاش می
یکی از مفاهیم    در این پژوهش با تکیه بر نقد فمینستی فرانسه، نوشتار زنانه به عنوان یکی از

این مفهوم به نوعی از نوشتار مورد بررسی قرا گرفته است؛ زیرا  ،  نقد فمینستی  کلیدي این جریان
بازتاب که  دارد  تجربهدهندهاشاره  بدن،  قالبي  از  بتواند  و  باشد  زنانه  احساسات  و  هاي  ها، 

 .ي زبان فراتر رودمردسالارانه
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رمان و  برجستهسحر خلیفه، نویسنده  چهرهنویس  یکی از  فلسطینی،  شاخص ادبیات  ي  هاي 
ویژه به موضوعات اجتماعی، سیاسی، و فمینیستی در آثار خود معاصر عرب است که به طور 

اي متوسط به دنیا آمد. نابلس، فلسطین، در خانوادهدر شهر    1941سال  وي در    پرداخته است.
شدت بر نگاه او به مسائل  دوران کودکی و جوانی او در فضایی سنتی و مردسالار سپري شد که به

گذاشتزنان و آزادي تحصیل کرد و سپس  .هاي فردي تأثیر  او ابتدا در دانشگاه ملی فلسطین 
خلیفه نویسندگی را پس از شکست   )236:1999(زیدان،ي تحصیلات به آمریکا رفت  براي ادامه

اي زنانه و  تاکنون ده رمان منتشر کرده است که تجربه  1974آغاز کرد وي از سال    1967ژوئن  
 ) 122: 1392رود.(طاهري نیا،  نویسان فلسطینی به شمار میمتمایز در مجموع آثار رمان

ي سیاسی نیز مورد بررسی قرار زاویهخلیفه از جمله نویسندگانی است که مسائل زنان را از   
میمی نشان  او  اجتماعیدهد.  فشارهاي  و  اسرائیل  اشغالگري  چگونه  که  زنان -دهد  فرهنگی، 

هاي  هاي خلیفه، شاهد نقد سنتدر بسیاري از رمان.فلسطینی را در موقعیتی دشوار قرار داده است
 .کند دهد و آزادي آنان را سلب میهاي محدودکننده قرار میفرهنگی هستیم که زنان را در قالب

براي ادبیات ترجمه شده   (أسربومورافیا)  يجایزهاست: از جمله  ي جوایز ادبی بسیاري  وي برنده 
 ي ( نجیب محفوظ)جایزه  ،براي ادبیات ترجمه شده به اسپانیایی  ي(سرفانتس) جایزه  ،به ایتالیایی
  "ربیع حار "ي خوانندگان در فرانسه براي رمان  هي ویژ، جایزه"صورة أیقونة و عهد قدیم"براي رمان  

کرد.   فرانسوي)  دوبوآري (سیمون  جایزهو   امتناع  آن  میهنی از پذیرش  و  سیاسی  دلایل  به   که 
 الصبار  ،لم نعد جواری لکم  باب الساحة،   وي می توان به  آثار برجستهاز   )80- 65: 1390(عسگري، 

واقعیة  ،  غیر  إمرأة  مذکرات  القدیم،  عهد  و  أیقونة  و  صورة  فصل  ، عبادالشمس،  و  أصل  حار،   المیراث،ربیع 
 . )87:  2003القاسم،(اشاره نمود

داستان زندگی عفاف، دختري جوان و روشنفکر است که در کرانه   مذاکرات امرأة غیر واقعیةرمان  
شود. عفاف که در روایت میي دوم قرن بیستم  در نیمه  هاباختري و در دوران حکومت اردنی

اي متمول و سنتی متولد شده، به دلیل سرپیچی از هنجارهاي جامعه، از سوي خانواده و خانواده
 .شودجامعه طرد می
دهد و تصمیم به ازدواج  تن میاي عمیق و عاشقانه  رابطه به  اش  پسر مورد علاقه  با  او در جوانی

اما پدرش او را مجبور به ازدواج اجباري با تاجري ثروتمند در یکی از کشورهاي    ،  گیرد،با وي می
کند. این ازدواج به تنفر عفاف از زندگی زناشویی و جنس مرد منجر شده و پس از  خلیج می

شدت آزار داده و از  کند. همسرش او را بههاي مکرر، نازایی وي اوضاع را بدتر میجنینسقط
شود به وطن پس از جنگ در کرانه باختري، عفاف موفق می.کنداش محروم میارتباط با خانواده

کند و بازگردد. در عمان، با دوست قدیمی خود، نوال، که از جنس مرد بیزار است، دیدار می
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رابطه مدتی  قدیمیبراي  معشوق  با  کوتاه  میاي  برقرار  باعث اش  او  فریب  و  خیانت  اما  کند، 
پاشیده اي ازهمهاي شهر و خانوادهدر بازگشت به وطن، عفاف با ویرانهوي    .شودشان میجدایی

گیرد با  گردد. او تصمیم میشود و با وضعیت دشوار زنان در کرانه و عمان مواجه میرو میروبه 
همکاري نوال و دیگر زنان روشنفکر، انقلابی براي احقاق حقوق زنان آغاز کند. رمان با ترسیم 

 د. رسخواه و پایانی باز و رازآلود به پایان میافکار این زنان آزادي
 مذاکرات امرأة غیر واقعیة در رمان  .پردازش تحلیلی موضوع: مضامین فمنیستی 4

 بازتاب ظلم ساختاري  . 1-4
در رمان   خلیفه  در جامعه  مذاکرات امرأة غیر واقعیةسحر  تصویر  نقش زنان را  به  اي مردسالار 

پذیر  جویانه، زنان را به موقعیتی کنشدهد چگونه قوانین ناعادلانه و سلطهکشد. خلیفه نشان میمی
برد. نمونه بارز این مسئله، شخصیت عفاف و مظلوم بدل کرده و آزادي و اختیار آنان را از بین می

شود و سرنوشت او درش، مجبور به پذیرش ازدواجی اجباري میپ  تسلط  ياست که به واسطه
 .گرددگرانه تباه میدر این چارچوب سلطه

انگاري  گیري از الگوي نقد فمینیسم فرانسوي، به ویژه آنچه دوبووار در مورد شیخلیفه با بهره
اجباري عفاف کند. ازدواج  کند، ظلم ساختاري جامعه عربی را به وضوح بیان میزنان مطرح می

یک ابزار در   عنوان  نماد بارزي از این نابرابري است؛ جایی که اختیار از زن سلب شده و او به
در عباراتی از متن، خلیفه با صداي عفاف .شودخدمت منافع خانواده یا جامعه در نظر گرفته می

برمی پرده  تلخ  تجربه  این  المرّتب.«دارداز  الصدفة  زواج  من  بجلدی  الفرار    1986»(خلیفه،  أناأحاول 
تعیینتلاش می  )(ترجمه:من با تمام وجودم 5:   شده فرار کنم).کنم از ازدواج ناگهانی از پیش 

این جمله انعکاس واضح مقاومت زن در برابر تقدیري است که بدون رضایت او رقم خورده 
إکتشفوا ماضیة و حاضرة و مستقبلة  بعد سنتین من زواجی، عائلتی  «گوید:و یا در جایی دیگر می  .است

و عرفوا أنهم أخطاؤا خطأ کبیرا و عرفوا أنهم تسرعوا فی الحکم و أنهم عاقبونی علی وقاحتی بما هو أشدّ من 
 ) 39(همان: »القتل.

ام گذشته، حال و آینده را دریافتند  (ترجمه: بعد از آنکه دو سال از ازدواجم گذشت، خانواده
با من زود  داوري  در  در حق من مرتکب شدند، فهمیدند که  خطاي بزرگی را  و فهمیدند که 

این جمله  تر از قتل بود، مجازات کردند).ام با آنچه سختقضاوت کردند و مرا بخاطر سرکشی
تصمیم عواقب  بر  تنها  مینه  نشان  بلکه  دارد،  تأکید  پدرسالار  جامعه  اشتباه  نظام  هاي  که  دهد 

 .انجامد سنتی، فراتر از قضاوت اجتماعی، به انهدام روانی و سرنوشت فردي زنان میگذاريارزش
را   عرب  زن  وضعیت  عفاف،  سرگذشت  ترسیم  با  خلیفه  فرانسوي،  فمینیسم  نقد  دیدگاه  از 

دهد. او این پرسش بنیادین را  که مورد تحقیر و کنترل قرار گرفته، بازتاب می  " دیگري"عنوان به



 ISC(  /  ۱۴۹(  ادبی  هایجرʮن  و  عربی  زʪن  پرتو  در  ایرشته   ميان  هایپژوهش  

کند که چرا زن در جوامع سنتی عربی نه تنها از حقوق اولیه خود، بلکه از هویت و مطرح می
به رمان  نتیجه،  در  است.  محروم  نیز  فردي  علیه بیانیه  عنوان  استقلال  اجتماعی  و  سیاسی  اي 

در این رمان با   خلیفه.کندشده را بلند میراندهحاشیهشود و صداي زنان بهمردسالاري ظاهر می
دهد که «طبیعت فرانسوي و شخصیت برجسته آن دوبوآر نشان میتاثیر پذیري از نقد فمنستی  

  هاي تاریخی بر زنان است.» (دوبوآر، پذیري و ستمي مستبدانه مردانه، عامل اصلی کنشو روحیه
1380  :503  ( 

 . شخصیت پردازي عفاف: نمادي از انفعال و سرکوب 4-2
شود  اي مردسالار معرفی میعنوان نمادي از زن عربی در جامعهشخصیت عفاف بهدر این رمان،  

که تحت تأثیر ساختارهاي سنتی و فرهنگی، به فردي منفعل، ضعیف و مقهور بدل شده است. 
ها را در هاي مردسالارانه آنپذیري زنان در جوامعی است که ارزشدهنده کنشاین تصویر نشان

کند  دهد. خلیفه با خلق چنین شخصیتی تلاش میهاي اجتماعی و روانی دشوار قرار میموقعیت
و دشواريتا رنج تحمیلها  آشکار سازدهاي  بر زنان عرب را  و    چنانکه  .شده  ازدواج ناگهانی 

گیري و در نهایت سازد و باعث انزواي اجتماعی، گوشهتحمیلی عفاف، زندگی او را مختل می
خوبی پیامدهاي روحی و روانی این انزوا شود. خلیفه در جملات زیر بهش میا آشفتگی روانی
 :کشدرا به تصویر می

هو « المسبب  أن  و  السبب  هی  أعیشها  التی  العزلة  حالة  أن  و  نفسی  بمرض  مصابة  أنی  مقتنعة  أصبحتُ 
 ) 60: 1986خلیفه، »(زوجی.

گیري علت آن ام و این حالت انزوا و گوشهقانع شدم که به بیماري روانی مبتلا شده  (ترجمه:
 ). است، و دلیل آن، همسرم است 

 ) 35 » (همان:و أن زوجی هو المسؤول. جُننتُ یا إلهی، إستفقتُ من خیالاتی و أنا علی یقین بأنی «
(ترجمه: خدایا از خواب و خیالم بیدار شدم، من مطمئنم که دیوانه شدم و همسرم مسئول این 

است). مردسالارانه  دیوانگی  فرهنگ  تأثیر  از  نمادي  انفعال،  در این  را  زنان  که  است  اي 
این  .کندپذیر مبدل میهایی فرودست و ستمدهد و به شخصیتهاي محدود قرار میچهارچوب

زنان را به مسیري پر  گري در جوامع عربی، زندگی  ها تأکید دارند که مردسالاري و سلطهگزیده
 .دهدهاي روحی سوق میاز عزلت و بیماري

زند و در نهایت جنین می  عفاف به دلیل نارضایتی از همسر و تنفر از او، بارها دست به سقط
می بازیابی نابارور  براي  تلاش  از  نمادي  و  همسر  سلطه  به  او  اعتراض  تجلی  عمل،  این  شود. 

اش است. خلیفه با الهام از نظریه سیمون دوبووار که آزادي زن را «از بدنش  کنترل بر زندگی
   :دهداین دیدگاه را چنین نشان می  )343: 1380(دوبوآر، شود»آغاز می
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حین غادر إلی عمله غادرت إلی أقرب صیدلیة ثم العطار و أفرغت محفظتی و أفرغت بطنی، کنت أعتقد  «
 )  33: 1986.»( خلیفه، بأن خلاصی من طفله سیخلّصنی منه

رفتم و کیف  رفت به نزدیکترین داروخانه یا عطاري می(ترجمه: هنگامی که همسرم سرِکار می
اش خلاص شدن از دست خودش  کردم، معتقد بودم که رهایی از دست بچه و شکمم را خالی می

 است). 
 هاي سنتی زنان نقد محدودیت .3-4

تنهایی که از جامعه و ساختارهاي احساس تنهایی، عنصري محوري در زندگی عفاف است. این  
 : طور تحمیلی بر شخصیت او سایه افکنده استگیرد، بهمردسالارانه نشأت می

و بقیتُ الوحیدة کعهدی، أکون وحیدة أکثر حین أکون مع الآخرین، الأهل و الأقارب و الجیران و الزوج «
و الأخیر یسبّبُ لی أقسی أنواع الوحدة، فحین أکون معه أحس بروحی ترفرف بأجنحتها کطائر حبیس و أحس 

مع هذا الإحساس حتی نهایة بوجوده قضبان سجن، ما الذی أوقعنی فی هذا الفخ؟ عرفت أنی سأظل متعایشة  
 ) 18.»(همان: الزواج

همچنان تنها ماندم، همچون گذشته.وقتی با دیگران هستم، با خانواده، اقوام، همسایگان (ترجمه:
ترین نوع تنهایی را برایم به همراه  ویژه با همسرم که سختشود، به ام بیشتر میتنهاییو همسرم،  

بال  هاي بسته بال اي در قفس، با بال کنم روحم مانند پرندهدارد. وقتی با او هستم، احساس می
کنم. چه چیزي مرا به این دام انداخت؟ هاي زندان حس میزند و حضور او را همچون میلهمی

 ).فهمیدم که تا پایان این ازدواج با این احساس زندگی خواهم کرد
عنوان عامل اصلی یأس، انزوا و تنهایی زنان معرفی  خلیفه با ارائه چنین تصویري، مردان را به

  اي که زن را فاقد هویت مستقل بداند، تنهایی را به سرنوشت اجتناب کند. از دیدگاه او، جامعهمی
دهنده انتقاد خلیفه از روابط مردسالارانه است، بلکه تنها نشانکند. این نگاه نهمیناپذیر او تبدیل  

هاي خانگی و تولیدمثل محدود نقدي بر ساختارهاي اجتماعی است که زنان را صرفاً در نقش
 .کند می

کردن نیازهاي خود به تعبیر خلیفه، مردان در جوامع سنتی به زنان به چشم ابزاري براي برآورده
هاي هویتی و روانی تنها موجب سرکوب زنان، بلکه عامل اصلی بحراننگرند و این نگاه نهمی
طور شود. در تأیید این دیدگاه، پژوهشگران نیز معتقدند که باورهاي فرهنگی و سنتی بهها میآن 

تصویر    "جنس دوم"عنوان  ها را بهدهند و آنهاي فرودست قرار میمداوم زنان را در موقعیت
پذیر، فاقد  هاي اجتماعی، زنان ضعیفه، کنشدر این نگاه، به لحاظ فرهنگ عامه و سنت«:کنندمی

 ).43: 1390روند (حکمت و همکاران، هویت و جنس دوم به شمار می
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عدالتی اجتماعی  در نهایت، تنهایی عفاف صرفاً یک وضعیت روانی نیست، بلکه بازتابی از بی
کند. خلیفه با ها تحمیل میاي را بر آنشدههاي تعریفاست که زنان را به حاشیه رانده و نقش

رساند و نقدي تند  شده را به گوش خواننده میاستفاده از این تم، صداي اعتراض زنان سرکوب
 .دهدبر ساختارهاي جامعه ارائه می

هاي سنگینی را  کند که کارهاي خانه، هرچند مسئولیتسیمون دوبوآر در نظریه خود بیان می  
شود. او زنان ارزش تلقی میگذارد، به دلیل نداشتن درآمد، از نظر اجتماعی بیبر عهده زنان می

هاي اجتماعی کند که از انجام کارهاي خانگی اجتناب کنند و به جاي آن در فعالیترا تشویق می
سحر خلیفه، با تأثیرپذیري از این دیدگاه، ).26:  1375و اقتصادي مشارکت داشته باشند (آلسیون،  

محدود شدن زنان عرب به کارهاي خانگی را یکی از عوامل اساسی جایگاه فرودست آنان در 
حصور هاي اجتماعی و م داشتن زنان از فعالیتکند. به باور او، دور نگهجوامع مردسالار معرفی می

کند، بلکه آنان را  ها را محدود میتنها استقلال آنکردن آنان در حصار خانه و وظایف خانگی، نه
می تبدیل  مردان  مالکیت  تحت  و  وابسته  موجوداتی  نوعی به  خانگی  کار  خلیفه،  نظر  از  کند. 

است زنان  به  ظلم  از  نمادي  و  تحمیلی  به.  بیگاري  نگاه  زبان این  از  و  خلیفه  رمان  در  وضوح 
العمر و یعلو  «:شخصیت عفاف بیان شده است العمر القلیل، ما بین طبخ و بین غسیل. یضیع  سینتهی 
 ) 21: 1986(خلیفه، .» العویل، یمتد حزنی کحبل غسیل

شود و ناله و (ترجمه: عمر کوتاه بین آشپزي و شستشو به اتمام خواهد رسید، عمر تباه می
 یابد).سان طناب رخت امتداد میگردد و اندوه من بهمیفغان بلند  

داند، بلکه آن را به عنوان بیهوده و ناکارآمد میداري را  تنها نقش خانهخلیفه در این گزیده، نه
کند. او با انتخاب عباراتی همچون عاملی کلیدي در سرکوب هویت و استقلال زنان معرفی می

معناي وظایف  پایان و بی، تصویري از تکرار بی"سان طناب رخت اندوهی به"و    "عمر کوتاه"
دهنده خستگی و یأس شخصیت اصلی (عفاف) از  دهد. این توصیفات، نشانداري ارائه میخانه

 .اي است که محدود به آشپزي، شستشو و کارهاي روزمره شده است زندگی
خلیفه با استفاده از این روایت، نقدي اجتماعی بر ساختارهاي مردسالارانه جوامع عربی وارد 

کند. او معتقد است که این ساختارها با تعریف نقش زنان به عنوان خدمتکارانی خانگی، عملاً می
 .گیرندفرصت مشارکت اجتماعی و اقتصادي را از آنان می

مانند سیمون دوبوآر، ارزش اجتماعی کار زنان    نقد فمینستی فرانسه  پردازانیاز دیدگاه نظریه
ها بتوانند در اقتصاد و اجتماع نقش فعالی ایفا کنند. خلیفه با الهام  یابد که آنتنها زمانی تحقق می
اندیشه، نه خانهاز این  نقش  به  انتقادي  و تنها نگاهی  بلکه این نقش را ابزار سلطه  دارد،  داري 

 .داند وابستگی زنان به مردان می
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کند که در حصار خانه در نهایت، سحر خلیفه با این نگاه انتقادي، صداي زنانی را منعکس می
اند و با ترسیم زندگی روزمره عفاف، خواستار رهایی زنان از اي گرفتار شدههاي کلیشهو نقش

پایان ظلم و نابرابري است. این رویکرد، رمان او را از صرف یک داستان شخصی این چرخه بی
 .کند هاي جنسیتی تبدیل میبرد و آن را به یک بیانیه اجتماعی علیه نابرابريفراتر می

 مذکرات إمراة غیر واقعیة لحن زنان در رمان . واکاوي 4-4
سو  قرار و ناآرام است که از یکلحنی عاطفی، بی  مذکرات إمراة غیر واقعیةلحن زنان در رمان  

دهد و از سوي دیگر، گفتار و جایگاه هاي زن را نشان میعمق احساسات و شکنندگی شخصیت
هایی وابسته، غیرفعال  دهد. این لحن زنان را به شخصیتاهمیت جلوه میها را در داستان کمآن 

 .کند پذیر تبدیل میو کنش
 :وضوح به تصویر کشیده شده است قراري لحن شخصیت زن بههاي زیر از رمان، بیدر گزیده

دموعی أسرع منّی، کانت تفرّ « الناس، لکنی کنتُ أفعل، أبکی أمامهم لأن  کنتُ دائما أخشی البکاء أمام 
 ) 12.»(همان: قبل فراری و کانت تسیل
کردم، جلوي آنها گریه ترسیدم که در برابر مردم گریه کنم، اما اینکار را می(ترجمه: همیشه می

گریختند و جاري  تر بودند و قبل از فرار کردن من میکردم چرا که اشک هایم از من سریع می
هاي او  تواند کنترل کاملی بر عواطف خود داشته باشد. اشکزن نمیدر این تصویر    شدند).می

اراده سریعبر  و  شده  غالب  میاش  جاري  او  واکنش  از  بیتر  اوج  تصویر،  این  و شوند.  قراري 
 .دهدناتوانی شخصیت را در برابر فشارهاي درونی و بیرونی نشان می

، فقفزت روحی  عیناها بدموع العجز ، إمتلأت دموعی و شحوبی و حطامیأمی نظرت إلیّ طویلا، تأمّلت  «
 ) 122.» (همان: و شددت بها أحضنها و أطوی عنها أحزانی

شدنم  ام و خردپریدگیهایم، رنگ(ترجمه: مادرم مدت زمان طولانی در من نگریست، و اشک
را نظاره کرد، از روي درماندگی چشمانش پر از اشک شد، روحم پر کشید به او چسبیدم و در 

مادرش، نمایانگر  رابطه میان شخصیت زن و  هایم را از او پنهان ساختم).  آغوشش گرفتم و اندوه
جاي تلاش براي تغییر  پیوند عاطفی شدیدي است که با اندوه و درماندگی همراه است. زن، به

اندوه سرکوب  و  مادر  به  بردن  پناه  به  میشرایط،  روي  او  مقابل  در  نیز  هایش  رفتار  این  آورد. 
 .هاي اجتماعی وابستگی استپذیري زن و تکرار چرخهدهنده کنشنشان

 )89(همان:   »و مسحت دموعی، و قلت بلی، کل الأشیاء تتغیّر. نظرت من النافذة«
 کند). هایم را پاك کردم و گفتم بله، همه چیز تغییر می(ترجمه: از پنجره نگاه کردم و اشک
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تواند امیدبخش  می  "کندهمه چیز تغییر می"اگرچه جمله پایانی  آنچه در این جمله دیه می شود  
ها حاکی از آن است که این تغییر بیشتر از  قراري پیشین و پاك کردن اشکباشد، اما لحن بی

 .جنس پذیرش شرایط است، نه تلاش براي تغییر واقعی
تنها نمایانگر فشارهاي اجتماعی و روانی وارد بر زنان  قرار و عاطفی در این رمان نهلحن بی

کنند: نقشی طور ضمنی بیانگر نقشی است که جوامع مردسالار به زنان تحمیل میاست، بلکه به
ستمکنش و  قانع  دایرهپذیر،  در  را  زنان  نهایت،  در  لحن  این  و پذیر.  تابعیت  وابستگی،  از  اي 

 .شودها به استقلال فردي و اجتماعی میدارد و مانع از دستیابی آنفرودستی نگاه می
هاي زن، تصویري انتقادي از جوامع با ترسیم این لحن و شخصیت  مذکرات إمراة غیر واقعیةرمان  

دهد و به نوعی، دعوتی براي بازنگري در جایگاه و نقش زنان در این جوامع مردسالار ارائه می
 .است 
 شکنی و مقاومت در برابر نظام مردسالارانه سنت. 5-4

عنوان سازي مردان بهطلبانه و استثماري مردان نسبت به زنان در جامعه، برجستهرفتار منفعت
حاشیه و  برتر  به جنس  زنان  نقدهاي  "دیگري "عنوان  نشینی  در  که  است  کلیدي  مسائل  از   ،
هاي معنوي و ها که شامل تحقیر زنان، نادیده گرفتن ارزششود. این نگرشفمینیستی مطرح می

ناعادلانه  ساختارهاي  در  ریشه  است،  ابژه  یا  شیء  یک  به  زن  جایگاه  تقلیل  و  آنان،  وجودي 
کند، فرهنگی و اجتماعی دارند. چنین رفتارهایی نه تنها زنان را از دستیابی به برابري محروم می

 .دهدشده قرار میها را در چارچوبی محدود و از پیش تعریفبلکه آن
نقد مضامین فمینیستی در مکتب فرانسوي بر آن است که این ساختارهاي سنتی، با ابزارهایی 

ها کمک  محور میان زن و مرد، به بازتولید نابرابريهمچون ازدواج، نقش مادري و روابط قدرت
هاي فرهنگی و شکستن هنجارهاي  توانند با به چالش کشیدن افسانهکنند. در این نگاه، زنان میمی

و محدودکننده، جایگاهی مستقل و برابر در جامعه پیدا کنند. رهایی زنان از نقش هاي ابزاري 
هاي مختلف اجتماعی و اقتصادي، از اهداف کلیدي  توانمندسازي آنان براي مشارکت در عرصه

 .کندها و ساختارهاي موجود تأکید میاین نقدها است که بر اهمیت تغییرات بنیادي در نگرش
با تأثیرپذیري از مضامین فمینیستی، بر آزادي زنان   مذکرات إمراة غیر واقعیةسحر خلیفه در رمان  

هاي ناپسند حاکم بر جوامع عربی فرا  تأکید کرده و آنان را به شکستن نظام مردسالارانه و دیدگاه
هاي آنان را محدود کرده، اي که آزاديخواند. او زنان را به رهایی از قیدوبندهاي نظام سنتیمی

کند. خلیفه با اشاره به سلطه کامل نظام مردسالار بر زندگی و سرنوشت زنان در جوامع دعوت می
عربی، مواردي چون محرومیت از اشتغال بیرون از خانه، عدم استقلال مالی، نداشتن حق انتخاب  
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 شمارد (دادخواههاي این سلطه برمیعنوان جلوههمسر و ممنوعیت حضور فعال در اجتماع را به
 ). 41:  1388، وفقیهی

شخصیت عفاف در این رمان، نماد زنی نوگرا و شجاع است که با شکستن هنجارهاي متحجرانه  
کند. و مخالفت با قوانین ناعادلانه جامعه، براي دستیابی به آزادي و هویت فردي خود تلاش می

به را  او  عفاف،  اقدامات  توصیف  با  سنتخلیفه  و  مقاومت  از  الگویی  برابر  عنوان  در  شکنی 
مذ کنتُ طالبة قبل الزواج، کان یطیب لی آنذاک أن أستعرض  «.کند ساختارهاي مردسالارانه معرفی می

بنت  و  الوقاحة  بها:  هددونا  طالما  التی  الرهبة  و  الخوف  مصادر  کل  من  خوفی  عدم  و  شجاعتی  و  جبروتی 
 ) 38: 1986»(خلیفه،الناس المحترمین و حظ البنت و بخت البنت و شرف البنت.

که دانشجو بودم، برایم خوشایند بود که قدرت، شجاعت و  از قبل از ازدواجم زمانی  .(ترجمه
ي آن تهدیدم کرده بودند، به نمایش بگذارم، ي عواملی که بارها به وسیلهنترس بودنم را از همه

 عواملی مانند سرکشی، دختر مردم محترم، اقبال دختر، شانس دختر، شرف دختر....) 
هاي اجتماعی، تلاش دارد دهد که عفاف، با وجود تهدیدها و محدودیتقول نشان میاین نقل

 .خود تعریف کندمستقل برايشده بر زنان رهاکند و هویتیهاي سنتی تحمیلرا از چارچوبخود
کند که در آن قواعد  اي دیگر، خلیفه به بخشی از تجربیات کودکی عفاف اشاره میدر گزیده

 :شوداجتماعی سختگیرانه از همان سنین پایین بر زنان تحمیل می
في المساء حکیت لأمی و قلت: کم هی جمیلة مغارتنا، منحوتة فی الصخر مثل الخزانة، لعبت الغمایة  «

فیها. قالت: مع من؟ قلت مع إبن جیران. حملقت قلیلا ثم صاحت: لا تلعبی مع إبن جیران فیها، فاهمة؟ و 
 ) 127.» (همان: قلت: لماذا؟ و أوردت عدة تفسیرات أوقفت الشعر في رأسی

عصر براي مادرم تعریف کردم و گفتم: چقدر سرداب ما زیباست... مادرم گفت: با  (ترجمه:  
کی؟ گفتم با پسر همسایه. کمی خیره شد سپس فریاد زد: با پسر همسایه بازي نکن! گفتم چرا؟ 

 .)سیخ شد  تنمتوضیحاتی داد که مو بر
دهنده کنترل شدید اجتماعی و فرهنگی بر رفتار دختران حتی در کودکی است.  این بخش نشان

دهد که دختران از همان ابتدا در یک نظام مردسالارانه، با هایی، نشان میخلیفه با چنین روایت
 .یابندهاي ناعادلانه دارد، پرورش میهایی که ریشه در سنتهراس و ممنوعیت

-آید، شخصیت عفاف در این رمان دختر سنتمیهاي بالا برگونه که از مضمون گزیده همان
کند و به همین دلیل دائما از سوي  توجهی میهاي پدر و مادرش بیشکنی است که به خواسته

هاي تحمیل شده بر دختران و زنان شود، خلیفه با بیان این رویدادها رنجاطرافیان سرزنش می 
تصویر می به  زیبایی  به  گویی  کشورش را  به  وضعیت زن  «کشد؛  مانند زخمی است که عرب 

 ) 227:1971(وادي،» یابد.گاه التیام نمیهیچ
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 هاي فمینیستی در جوامع مردسالار عربیو چالش  "دیگري "عنوان زن به .6-4
هاي وضوح نمایان است. در این دیدگاه، نقشمضامین فمینیستی مکتب فرانسوي در این اثر به

کند با نقد روابط شود. نویسنده تلاش میعربی به چالش کشیده میتحمیلی زنان در جوامع سنتی  
بودن خارج   "دیگري"توانند از نقش  محور، شرایطی را به تصویر بکشد که در آن زنان میقدرت

شکنی و شوند و به عنوان افرادي مستقل و برابر در جامعه حضور یابند. خلیفه، با تکیه بر سنت
شده فرهنگی رها شوند و براي دستیابی هاي تحمیلخواهد از چارچوبهنجارگریزي، از زنان می

دهد که خلیفه، وضعیت زنان خوبی نشان میها بهاین روایت.  به برابري و عدالت تلاش کنند
به هستیعرب را  و  باز  به تحمیل  انهشناسعنوان زخمی  ساختارهاي مردسالارانه  شده از جانب 
 .کشدتصویر می

کشد که عنوان زنی سرکش و گستاخ به تصویر میخلیفه در رمان خود شخصیت عفاف را به
شود. عفاف در دوران پیش از ازدواج با پسران گاه تسلیم قوانین اجتماعی و مردسالارانه نمیهیچ
کند و حتی در روابطی پنهانی با پسري که به او علاقه دارد، سن و سال خود در محله بازي میهم

کند  شود و او را مجبور میکند. این رفتارها موجب برانگیخته شدن خشم پدرش میشرکت می
برابر   در  جسور  شخصیت  این  دهد.  تن  ثروتمند  مردي  با  ازدواجی  به  خود  میل  برخلاف  که 

تابوها عبور میسنت و هنجارهاي موجود، از  این سرکشیها  و  میکند  موجب  که هایش  شود 
اي بر زندگی او بیفکند. خلیفه با استفاده غیرمنصفانه جوامع عربی سایه  هاي محدودکننده ونگرش

پردازد، که  شکن و روشنفکر میهاي ناعادلانه نسبت به زنان سنتاز زبان عفاف، نقدي بر دیدگاه
هاي سخت و غیرمنصفانه قرار ها تغییر چندانی نکرده و همچنان زنان را در موقعیتدر طول سال 

 .دهدمی
شود که با وجود پذیرش  برانگیز شناخته میعنوان یک شخصیت چالشعفاف در این رمان به

کند. او در هاي تحمیلی جامعه در برابر زنان خودداري میفشارهاي اجتماعی، از پذیرفتن نقش
کند و از مواجهه با انتقادات، هنجارهاي اجتماعی و حتی تهدیدات جانی، همچنان مقاومت می

ها اما به شناخته شود، ابایی ندارد. این مقاومت  "سرکش "یا    "دختر غیر طبیعی"عنوان  اینکه به
می تمام  او  براي  خانوادگی  و  اجتماعی  شدید  فشارهاي  شخصیت قیمت  زبان  از  خلیفه  شود. 

شده عبور طور واضح به نحوه برخورد جوامع مردسالار با زنانی که از مرزهاي تعریفعفاف به
 .کندمیکنند، اشاره می
 ) 55: 1986»(خلیفه، سمعت الناس یرددون خلفی أننی فتاة غیر طبیعیة.«

 گفتند که من دختر غیر طبیعی هستم).شنیدم که مردم پشت سرم می(ترجمه: می
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و « رصینة  أصبحتُ  و  خطوتی  ثقلت  حتی  معاملاتی  و  بتساؤلاتی  فاحتفظت  غبیّة،  أبدو  أن  علیّ  یعزّ  کان 
الهوائیة  إن  و  هوائیة  البنت  هذه  الوالد  فقال  کالإنفجار،  عظیما  صوتا  فأطلقت  سئمتُ،  حتی  بذلک  سعدتُ 

 )5»( همان: نقیض الإحترام.
(ترجمه: برایم سخت بود که احمق به نظر برسم، پس در گفتار(پرسش و پاسخ) و رفتارهایم 

هایم استوار گردید و متین و با وقار گشتم و به این جانب احتیاط را رعایت کردم، تا اینکه گام
وضع راضی بودم تا اینکه خسته شدم و صدایم به مانند انفجاري عظیم درآمد، پس پدرم گفت 

 که او هوایی شده است و هوایی شدن به معنی نامحترم بودن بود). 
  "دیگري "اي که زنان را به عنوان  خلیفه با استفاده از گفتارهاي عفاف، به وضوح نقدي به جامعه

کند  کند. این جامعه در برابر زنان سرکش و روشنفکر، همانند یک زندان عمل میبیند، وارد میمی
دختر غیر  "رحمانه وجود دارد. استفاده از اصطلاحاتی مانند  که در آن هنجارهایی سخت و بی 

هایی است که جامعه براي سرکشی زنان در نظر  دهنده برچسبنشان  "هوایی شدن"و    "طبیعی
 .سازدهاي فردي محروم میگیرد، که این زنان را از دسترسی به حقوق برابر و آزاديمی

خلیفه در بخشی از رمان و از زبان عفاف نیز به فشارهایی که جوامع مردسالار عربی بر زن 
 کند: کند چنین اشاره می شکن و آگاه تحمیل می سنت

أعرف هذه الحقیقة: إنّ الفتاة الوقحة تُقتل أما حدود الوقاحة التی تستوجب القتل فما کنت منذ الطفولة أنا  «
أعرفها، فقد کنت أخاف أن أتهم بالوقاحة یوما، فقط کنتُ خائفة من أن أتواقح یوما عن جهل و دون قصد و 

 ) 24»(همان: أقتل.
شوند اما حد و اندازه دانستم: که دختران سرکش کشته می(ترجمه: از بچگی این حقیقت را می
ترسیدم که روزي به سرکشی شناختم، پس میانجامید را نمی(میزان) سرکشی که به قتل دختر می

 ترسیدم از اینکه روزي از روي نادانی و بدون قصد سرکشی کنم و کشته شوم).متهم شوم، می 
شکن است،  با اشاره به تهدیداتی که از سوي جامعه مردسالار متوجه زنان سنت  عفاف   در واقع 

دختر سرکش  "دهد. عبارت  دهد که چگونه این فشارها زندگی او را تحت تأثیر قرار میمینشان  
نمایانگر خطراتی است که زنان سرکشی همچون عفاف ممکن است با آن مواجه   " شودکشته می

دانند، تنها  سنتی که سرکشی و استقلال را تهدیدي براي نظم اجتماعی می  هايشوند. این دیدگاه
میمحدودیت ایجاد  زنان  براي  بیشتري  آنهاي  و  میکند  سوق  انفعال  به  را  وراي  .دهد ها  در 

شکنی زنانِ این رمانِ خلیفه یک ارزش انسانی نهفته است و آن بیدار ساختن و آگاه کردن سنت
 . ملت عربی است

سنتی به زنان به دلیل جنسیتشان  بوآر عقیده دارد که فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جوامع  دو
یابی به حقوق خود باید به شکستن و شود که زنان براي دستاین ظلم باعث می  کند،ظلم می
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در همین راستا، خلیفه نیز تحت )  95:  1392.(محمدي و صادقی، عبور از این فرهنگ دست بزنند 
کشد  شکن در رمان خود به تصویر میعنوان زنی سنتتأثیر این نگرش، شخصیت عفاف را به

محدودیت با  مواجهه  در  همسرش  که  از  جدایی  به  عربی،  مردسالار  جامعه  در  موجود  هاي 
آید، اما  شکنانه به شمار میعنوان یک عمل نادرست و سنتاندیشد. طلاق در جوامع عربی بهمی

اي از گردد. گزیدهگیرد و به خانه پدرش بازمیعفاف با شجاعت تصمیم به ترك همسرش می
 :کند، به این مسأله اشاره داردرمان که در آن عفاف به طلاق فکر می

 )71:  1986»(خلیفه،  .أنا أفکر بالطلاق لحلِّ مشکلتی، سنوات من عمری مرّت و لا مهنة لی إلا هذه المهنة«
شود و هیچ  هاست از عمرم سپري می اندیشم، سال (ترجمه: من براي حل مشکلم به طلاق می

 کاري جز اندیشیدن به این موضوع ندارم). 
دهد که در جامعه مردسالار عربی، زنان متأهل محدود  خلیفه به وضوح در رمان خود نشان می

چنان شدید است که زنان ها آنرسد. این محدودیتها به حداقل میشوند و حقوق طبیعی آنمی
زیرا زنان مطلقه  ؛  متأهل در جوامع عربی عملاً از جرأت تفکر در مورد طلاق و جدایی محرومند

شود که زنان ها موجب میشوند. این محدودیتدر این جوامع حمایت قانونی و اجتماعی نمی
پذیر باشند و از طلاق اجتناب کنند  تا حد امکان سعی کنند در زندگی زناشویی خود انعطاف

ترین نگرانی زنان بزرگکند که  خلیفه نیز به این نکته اشاره می)  39:  1388،  وفقیهی  (دادخواه
متأهل از طلاق، ترس از اینکه پس از جدایی چگونه زندگی خواهند کرد و چه برخوردي از  

هاي او ها خواهد شد. شخصیت عفاف نیز از این قاعده مستثنا نیست. دغدغهسوي جامعه با آن
هاي جامعه، او ویژه در مورد نحوه زندگی کردن و تحمل نگاهدر مورد زندگی پس از طلاق، به

 اي از شک و تردید قرار داده است را در هاله
سنوات سألتُ من نفسی هذه الأسئلة:وأنت یا عفاف؟ فما تفعلین لو تطلّقت؟ إذا تطلقت أین تعیشین؟ تحت «

 ) 71: 1986(خلیفه،.»أرجل نسوان الإخوة؟زوجة أخی إمرأة حادة الطبع، عصبیة المزاج بفضل مزاج أخی
ها را از خودم پرسیدم: و تو اي عفاف؟ اگه طلاق بگیري میخواي بارها این سؤال (ترجمه:  

بخاطر   برادرم  زن  برادرانت؟  زن  پاي  زیر  کنی؟  زندگی  کجا  بگیري  طلاق  اگر  کنی؟  چکار 
 رفتارهاي برادرم زنی عصبی مزاج است).

هاي عفاف، وضعیت زنان متأهل در جوامع مردسالار ها، با تأکید بر نگرانیخلیفه در این گزیده
کشد. این زنان به دلیل انتظارات فرهنگی و اجتماعی، در صورت تصمیم عربی را به تصویر می

می مواجه  زیادي  مشکلات  با  طلاق  فشارهاي  به  و  اجتماعی  مالی،  مشکلات  جمله  از  شوند، 
شود که بسیاري از زنان حتی در شرایط سخت و ناراضی از  خانوادگی. این مسائل موجب می

 .زندگی زناشویی، از تصمیم به طلاق خودداري کنند
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اندیشد، علاوه بر مسائل در رمان خلیفه، زمانی که عفاف به طلاق و جدایی از همسرش می
گوید. او که در آغاز داستان عزم خود را براي  اجتماعی، از مشکلات داخلی خود نیز سخن می

از   ترس  و  اجتماعی  تابوهاي  با  مواجهه  در  هنوز  است،  کرده  جزم  موجود  شرایط  از  رهایی 
ي  دهندهها، نشانهاي منفی سردرگم و گیج است. این سردرگمی و ترس از ناشناختهبرچسب
 .هاي عمیق زنان در شکستن هنجارهاي اجتماعی است دشواري
 گیري نتیجه

هاي زنان عربی در جوامع مردسالار به تصویر کشیدن چالش  مذکرات إمراة غیر واقعیۀ رمان  
کند که تحت فشار ساختارهاي  عنوان نمادي از زنانی معرفی میپرداخته و شخصیت عفاف را به

فرهنگی و اجتماعی سنتی قرار دارند. این شخصیت، که از فشارهاي خانوادگی و اجتماعی رنج  
برد، نماد مقاومت در برابر سلطه مردسالاري و جستجوي هویت و آزادي فردي است. خلیفه  می

ویژه عفاف، بر پیامدهاي سرکوب و هاي زن، بههاي روحی و روانی شخصیتبا نمایش بحران
کند. در نهایت، این رمان دعوت به تغییر ساختارهاي  ها در چنین جوامعی تأکید میانزواي آن

کند تا زنان بتوانند  تحمیلی تأکید می  ناعادلانه اجتماعی است و بر ضرورت شکستن هنجارهاي 
 .عنوان افراد مستقل و برابر در جامعه حضور یابندبه

تنها از  کند که زنان در جوامع سنتی عربی نهطور شفاف بر این مسئله تأکید میاین رمان به
محروم خود  اولیه  بهحقوق  بلکه  میاند،  دیده  مردانه  دیدگاه  از  «دیگري»  عفاف، عنوان  شوند. 

سنتبه شخصیت  یک  چارچوبعنوان  این  از  را  خود  تا  است  تلاش  در  و شکن  کند  آزاد  ها 
ها و فشارهاي اجتماعی و خانوادگی دنبال ساخت هویتی مستقل باشد. در این مسیر، او با چالشبه

طور این رمان به  .دهنده عواقب سرکشی در جوامع مردسالار است رو است که نشانفراوانی روبه
دهد که رهایی زنان از سلطه مردسالاري تنها با نقد و تغییر ساختارهاي اجتماعی مؤثر نشان می

 .پذیر است گی امکانو فرهن
 کتابنامه 

ترجمه: لیلا فرهاد شیح احمد   های فمنیستی و سرشت انسان،ش). سیاست١٣٧٥(آلیسون، جاگر.   
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Abstract: 

Contemporary feminist movements, in response to gender inequalities and the 
oppression of women in various societies, have brought about a fundamental 
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transformation in the social and cultural status of women. These movements, 
which flourished particularly in the 20th and early 21st centuries, have 
profoundly impacted legal, political, and cultural dimensions of society—
especially through their expression in fictional literature. The novel, as an 
effective medium, has enabled women writers to resist male-dominated 
narratives prevalent in traditional societies and to portray women’s issues. 
Sahar Khalifeh, a prominent Palestinian novelist, explores the struggles of 
women in patriarchal and traditional societies in her work The Memoirs of an 
Unrealistic Woman. This study employs a descriptive-analytical approach to 
examine how women’s issues are reflected in Khalifeh’s novel and critiques 
their social status in traditional Palestinian society. The findings reveal that 
Khalifeh presents the character of Ifaf as a symbol of women under cultural 
and social pressure. Ifaf, who strives to build her independent identity, 
embodies resistance against patriarchy and the pursuit of freedom. The novel 
emphasizes that women’s liberation from patriarchal domination is only 
possible through transforming social and cultural structures. 

Keywords:Fictional literature, Feminist perspectives, Sahar Khalifeh, The 
Memoirs of an Unrealistic Woman. 


